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 34-9 /1401 پاییز و زمستان/ششمشماره  /سومسال  /های زبان عربیپژوهش

 معناشناسی واژه خلف در قرآن کریم 

 1رقيه صادقی
 چکيده

بررسللللی عميق  قرآن کریمهای دسللللتيابی به مقصللللود خداوند از آیات یکی از راه
شناسی، ارتباط ميان در علم زبان. های این کباد از راه معناشناسی استواژه

تحليلی به -پژوهش حاضللر با روش توصلليفی. واژه و معنا را معناشللناسللی گویند
قرآن این واژه در . دازدپرمی قرآن کریممعناشناسی واژه خلف و مشتقات آن در 

کاربردنی مختلفی بهمعبه کریم  های متفاوتیکار رفته و در مواضلللللع مختلف 
د تللا بللا بررسلللللی واژه خلف از نظر ل وی، ذکر دار  مقللاللله حللاضلللللر سلللللعی. ددار 

کاربردهای این واژه در سللللياا آیات و بيان دیدگاه مفسللللرین، گامی در راه فهم 
در پژوهش حاضلللللر ابتدا واژه خلف بررسلللللی و . داردتر آیات الهی بربهتر و دقيق

همچنين معانی پشلللت و . شلللودسلللمس مشلللتقات آن از نظر ل ویون مطر  می
ر از معانی اصللللللی آن ذکر شلللللده اسلللللت سلللللمس . عقب بودن، جانشلللللينی و ت يز 

های مختلف آن مثل: پشلللللت با بيان هيئت قرآن کریمکاربردهای این ماده در 
یا عقب بودن، نيابت،  لف وعده، عوض و سلللللر  مخالفت، تخلف از جنگ، خ 

در پایان، همه مشتقات خلف در معنی تعقب، تأخر . اختلاف بيان شده است
و در پشلللللت بودن مشلللللترا هسلللللتند و این عقب بودن از نظر زمان، مکان یا 

 . کيفيت است

گان کليدی فواژ . : خلف، خليفه، خلافت، مخالفت، تخلز 
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 مقدمه. ۱
گر الهی اسلللللت و دسللللترسللللی به این مفاهيم گنجينه عظيم معارف و مفاهيم هدایت قرآن کریم

-روش تحليلیاسللت. پژوهش حاضللر به قرآن کریمعظيم، مسللتلزم بحو و تفحص دقيق در آیات 
پردازد. این می قرآن کریمای به معناشناسی ماده خلف و مشتقات آن در توصيفی و ابزار کبابخانه

صللورت مصللدر یا فعل ثلاثی مجرد و های مختلفی آمده اسللت. گاهی بهشللکلبه قرآن کریمواژه در 
فاعل یا مفعول اسللللتعمال شللللده که با هر صللللورت اسللللم های ثلاثی مزید و یا بهدر مواردی در باد

کند که کند. توجه به این معانی به پژوهشللللگر کم  میت يیر ظاهری معانی جدیدی را افاده می
های زیادی دست یابد. در بحو معناشناسی پژوهش قرآن کریمتر و بهتری از آیات به فهم دقيق

 نها عبارتند از:صورت گرفته و مقالات متعددی نوشته شده است که برخی از آ
کی؛  قرآن کریممعناشناسی واژه ذکر در   تأليف سهراد مروتی و سارا سا

فر و مادده خواه، سلللللميه محبیتأليف احمد ربانی قرآن کریمشلللللناسلللللی واژه فوز در مفهوم
 غياثی؛ 

کيد بر همنشلللللين قرآنمعناشلللللناسلللللی واژه خليفه در  ها و ارتباط آن با موضلللللوع امامت با تأ
 ا طبيبی و فاطمه دسترنج؛رضنوشته علی

 . راد، سهيلا پیروزفر و مهدی جلالیتأليف فهيمه جمالی قرآن کریممعناشناسی خليفه در 
، واژه خليفه بررسی و سعی شده تا اثبات شود که مقام خلافت تنها برای   در پژوهش حاضر

ولی در پژوهش جایز نيسللللت،  ؟ع؟اسللللت و تعميم خلافت برای تمام ابنام آدم ؟عهم؟انبيا و ادمه 
های فراوان دیگری پژوهش. صورت یکی از مشتقات خلف بررسی شده استرو خليفه بهپیش

که جست وجو شد پژوهشی که واژه خلف و هم در حيطه معناشناسی صورت گرفته، ولی تاآنجا
کنون یافت نشد و  است قرآن کریمای پرکاربرد در خلف، واژه. مشتقات آن را بررسی کرده باشد تا

بردن به هدف و مقصود اصلی خداوند درا معانی این واژه و مشتقات آن در سياا آیات در پی
رو بررسللی و ارده مفهوم و مدلول دقيق از واژه خلف ازاین. کم  زیادی خواهد کرد قرآندر آیات 

در . نوشللتار حاضللر درصللدد رفع این نياز اسللت. ضللروری اسللت قرآن کریمو مشللتقات آن در آیات 
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، واژه خلف و مشتقات آن از نظر ل وی، کاربردهای آن در  و بيان دیدگاه  قرآن کریمنوشتار حاضر
 . شودادف و متضادهای آن بررسی میمفسرین در برخی از آیات، همراه با تبيین متر

 شناسیومهمف. 2

 . خلف و مشقات آن در لغت ۱ –2
کاربردهای فراوانی در زبان عربی تفصللللليل موارد مختلف د و در معاجم عربی بهدار  واژه خلف، 

کاربردهای این واژه در آیات . اسلللللتعمال آن ذکر شلللللده اسلللللت  ، و برخی از  قرآنپژوهش حاضلللللر
واژه خلف مصللدر ثلاثی مجرد بر . کندرا برای فهم بيشللتر بررسللی می قرآنهای خارج از اسللتعال
ل، خَلَفَ  -فَعَلَ »وزن  ف-یَفع  های خَلفاً، خِلافَة، خَلافَة و اسلللللت و مصلللللدر این فعل بر وزن« یَخل 

که هر ی  اصلللللل واحد در معنای اوليه ماده . کنندمعانی متفاوتی را القا می خلوفاً آمده اسلللللت 
که در پشت یا پس د؛ یعنی چيزیدار  رو یا آینده قرار چيزی است که در مقابل پیش« خ، ل، ف»

رو، کنللد: نقطلله مقللابللل پیشراغللب برای واژه خلف معللانی زیر را ذکر می. آیللداز چيز دیگری می
کارگزار شللدن بهمعنای بعد، کسللیبه جای دیگری که مقام و منزلتش عقب مانده، زشللت و تباه، 

رسند، فعل خَلَفَ، ضد های پشت که به شکم میچه با او باشد چه بعد از او، لبه تيز تبر، دنده
لَفَ )رفت و گذشللللت( اسللللت م )پیشللللی گرفت( و سللللَ معنای نيابت و خَلَفَ للللللللل خِلافَة  به. فعل تَقَدزَ

و اش دليل مرگ او یا ناتوانیی دیگری که یا در غياد و نبودن کسللی اسللت یا بهجاجانشللينی به
ای خود را ير خداوند اوليدر معناى اخ. شللودن او میيگرى جانشللیا بزرگی و شللرافت اسللت که دی

ل خَلافَة با فتحه خام یعنی، فاسد شد که اسم فاعل . دهدندگی میین خلافت و نمايدر زم خَلَفَ 
 (296 -293، ص1412)راغب اصفهانی، . یعنی، پست و احمق آن خالِف است
معانی زیر را هم برای خلف بيان کرده است: نسلی از مردم، جانشين بد  العینفراهيدی در 
گر جانشلللللين نيکو باشلللللد تعبير خَلَف آورده می) بعد از پدرش همچنين در مورد خلف . شلللللود(ا

وا أثقللالهم؛ خلف بلله قومی گفتلله سلللللتقی یذهبون من الحیلل: قوم الخَلْف  »گویللد: می ف  ون و خَلزَ
، 1409)فراهيدی، « گذارندروند و وسایل خود را برجای میشود که به طلب آد از آبادی میمی
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الخلف  »معنی پشلللللت بر معانی بالا، خلف را بهعلاوه هتهذیب اللغازهری در . (268لللللللللل4/266
کردند و بَدَل نيز آورده چهارپایان را نگهداری می، مِربَد )فضلللللای پشلللللت خانه که در آنجا «الظهر  
وفاً را به. است ل  معنی ت يیریافتن بيان کرده که یا ت يیر مزه دهان مراد همچنين ایشان خَلَفَ، خ 

لوف . اسلللللت یا ت يیر بو یا مزه طعام یا تفاوت رفتار فرزند نسلللللبت به پدر  گر مصلللللدر آن خ  خَلَفَ ا
ه عن  خَلَفَتْ » گردانيدن:معنی رویم رستگاری است و بهمعنی فاسد شدن و عدباشد به نفس 
 169 /7، 1401آید )ازهری، نيز می« خاطر بيماری از طعام روی گرداند یا دست کشيدالطعام: به

خلف نقيض واژه قدام است و »گوید: می المحکم و المحیط الأعظمسيده در کباد . ابن(172للللل
گر اسلللم باشلللد همه وجوه اعرابی را به. این واژه یا اسلللم اسلللت یا ظرف گر ظرف خود میا گيرد و ا

 . (5/196، 1421)ابن سيده، « ماندحالت منصود باقی میباشد به
کنون بيان شللد، معلوم می بعضللی . ددار  شللود که واژه خلف وجوه معنایی متفاوتیاز آنچه تا

تدریج برای آن این واژه به از این مفاهيم متنوع، مدلول اصللللللی و وضلللللعی این ل ت نيسلللللتند و 
فارس ابن مقاییس اللغهتوان از بندی معانی خلف میبرای جمع. معانی اسللتخدام شللده اسللت

د: دار  ریشه خام، لام و فام سه معنای اصلی»گوید: می همقاییس اللغفارس در . ابنمدد جست
رو و معنای ف پیشیکی اینکه چيزی بياید و چيز دیگری جایگزین آن شلللللود، معنای دوم برخلا

نظر به این سلله . (2/210، 1404)ابن فارس، « سللوم، دگرگون شللدن یا تبدیل و ت يیر یافتن اسللت
گر معانی ذکر شلللده برای خلف دسلللته فعل خَلَفَ »توان گفت: طورکلی میبندی شلللود بهاصلللل ا

گر مصلللللدر آن خِلافه باشلللللد در دسلللللته اول )جایگزین شلللللدن چيزی به قرار  جای چيز دیگری(ا
گر مصللللدر آن خَلفًا باشللللد در دسللللته دوم )برخلاف پیشمی -خَلَفَ . «گيردرو( جای میگيرد و ا

زبانان )خلافکار شدن( را نيز اصطلاح فارسیمعنی )فاسد شدن و عدم رستگاری( یا بهخَلافة به
. دوم قرار دادتوان در دسللللته رو که فلاح و خير را پشللللت سللللر گذاشللللته و ترا کرده هم میازاین

ر یا دگرگون شللدن و تبدیل و خَلَفَ که مصللدر آن خلوف اسللت نيز در دسللته سللوم )به معنای ت يز 
 . گيردت يیر یافتن است( قرار می
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گان هم.  2 – 2  ریشه با خلفمعنای لغوی واژ
: مَن استخلف مکان مَن قبله، يالخَلِ »گوید: می العینخليفه )ج خلادف(: فراهيدی در  قوم یو فَة 

.  «که قبل از او بوده، بنشللليند و جایگاه او را بگيرد؛ خليفه کسلللی اسلللت که در جای کسلللیمقامه
خليفه را سللللطان اعظم معنا کرده اسلللت  الصححححا ( جوهری در کباد 4/267، 1409)فراهيدی، 
اسللتخلف اسللتخلافاً: اسللتَخلَفَه  یعنی، او را خليفه و جانشللين خود . (4/1356، 1376)جوهری، 

، ابن ؛4/1358، 1376رار داد )جوهری، ق ه یعنی، هریللل  . (9/83، 1414منظور خِلفلللة: خِلفلللَ
؛ 629، ص1412جای دیگری قرار بگيرد یا هر چيزی که بعد چيز دیگر بياید )راغب اصللللفهانی، به

م، یرد»خالِف )ج خالفين(: راغب در مفردات خالف را . (7/170، 1401احمد ازهری، بن محمد
بهخرد و ابله و همچنين کسلللللی، زشللللللت، بییعنی« احمق کاری و کوتاهی کردن خاطر کمکه 
خالِفة  )ج خَوالِفً(: . (295-294، ص1412مانده باشلللد معنا کرده اسلللت )راغب اصلللفهانی، عقب
شلللود ها اسلللتفاده میصلللورت کنایه در مورد زنخالفه، سلللتون عقبی چادر یا خيمه اسلللت و به»

، 1412)راغب اصلللللفهانی، « شلللللودماند و جمع خالفه، خوالف میچون از مسلللللافران عقب می
خالفه را گروهی که بعد از رفتگان باقی مانده است و رجل  خالِفَة  را  العینفراهيدی در . (295ص

کار خلاف زیاد می که   هتهذیب اللغازهری در . (1409کند معنی کرده اسلللللت )فراهيدی، مردی 
. (172 -7/171، 1401مردی لجوج نيز معنللا کرده اسللللللت )ازهری، عقللل و احمق، کم خللالِفلله را

فَ  فَ: تَخَلزَ شللود که کسللی از دیگری عقب بماند و وقتی که در فلان  فلاناً: وقتی اسللتعمال می تَخَلزَ
اثير در . ابن(293، ص1412که جایگزین او شلللللود )راغب اصلللللفهانی، پی دیگری بياید و هنگامی
ف  »گوید: می رالنهایه من الحدیث و الاث خَلز  ، تخلف همان عقب ماندن اسلللللتالتزَ أخر )ابن « : التز

 ،  . (2/67، 1367اثير
که در آیاتی از  فون  خَلزَ ه  یعنی، او را پشلللللت سلللللرم رها کردم و واژه م  فت  : خَلزَ ف  خَلزَ فَ م   قرآنخَلزَ

معنی به ( خِلاف: خلاف295، ص1412)راغب اصلللللفهانی،. معنای مخالفين اسلللللتکار رفته بهبه
 »مخالفت اسلللللت و خِلاف در آیه: 

َ
عَ أ قَطزَ وْ ت 

َ
مْ مِنْ یدِ یأ ه  ل  رْج 

َ
معنی ( به33)الماددة: « خِلاف   هِمْ وَ أ
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فراهيدی خلاف . (296، ص1412طرف و دیگری از طرف دیگر است )راغب اصفهانی، یکی از ی 
خلف وعده نيز معنی کرده  ازهری خلاف را. (4/266، 1409را بعد معنا کرده اسلللللت )فراهيدی، 

خَالَفَة یعنی، هرکس راه و روشللی غ اخْتلاف»اختلاف: . (7/174، 1401اسللت )ازهری،  ر از راه و يو م 
کار یروش د ان مردم اختلاف در قول و سلللللخن باشلللللد در يهرگاه در م. ندیا سلللللخن برگزیگرى در 

ع اسلللللت و به که لفظطور اسلللللتعاره بهحکم تناز ی اسلللللت اختلاف گفته جاى منازعه و مجادله 
گوید: می القاموس المحیطفيروزآبادی در . (295-294، ص1412شلللللود )راغب اصلللللفهانی، می
فَقَ؛ اختلف متضاد اتفق استاخْتَلَفَ »  قاموسقریشی در . (3/186، 1415)فيروزآبادی، « : ضِدز  اتزَ

. (2/287، 1371 )قریشللی،« دو اسللتپی هم بودن آندر اختلاف شللب و روز: پی»گوید: می قرآن
فِقایاخْتَلَفا: لم »گوید: می لسان العربمنظور در ابن دو چيز تَسَاو اختلفا؛ یعنی آنیو کلز  ما لم . تزَ

، « با هم متفق و متحد نيستند و هر چيزی که با هم برابر نباشند  . (9/91، 1414)ابن منظور

لف، اسم مصدر است برای  لف، اَخلَفَ للل اخلاف: خ  لْف،»گوید: راغب می. اخلاف-أخلَفَ خ   خ 
خْلَفْت  ». «نکرد وفا و  کرد وعده فَأخلَفَنی؛ وعدنی». «شللللودمی گفته قرار  و  وعده در  مخالفت به

َ
 أ

.  «گرى اسلللللتیکی پس از دیپی و در وان پیي؛ آد دادن حإِخْلَاف». «افتمیفلاناً؛ او را خلافکار 
خْلَفَ »
َ
؛ وقتی اسللت که درخت بع أ جر داً یر د از برگالشللز خْلَفَ ». «سللبز شللود زان، مجدز

َ
ك؛ ياللّه عل أ

که مالش از دسلللللتش رفته اسلللللت؛ کسلللللی گفته میبه  )راغب « عنی خدا عوضلللللت بدهدیشلللللود 
در بين تمام معانی که برای مشلللللتقات ماده خلف ذکر شلللللد معانی . (295، ص1412اصلللللفهانی، 

برای . جانشلللينی، ميان مشلللتقات خلف مشلللترا اسلللتشلللدن در پشلللت و یا کردن و واقعدنبال
ف کسی است که از رفتگان، عقب مانده و در پس عده خَلزَ . ددار  ای قرار مثال، خالِف، خالِفَة یا م 

ید و جانشلللللين آن میخِلفة یعنی، یکی از پی دیگری می لف وعده یعنی، . شلللللودآ یا خ  اخلاف 
مخالفت کردن با کسی یا چيزی مثل این . کنداش را پشت سر انداخته و به آن اعتنا نمیوعده

دیگری قرار بگيرد و اختلاف ميان دو چيز مثل سر پشت است که کسی در جهت مخالف یعنی،
 . این است که دو چيز مخالف یکدیگر یا پشت یکدیگر باشند
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 بررسی واژه خلف در قرآن کریم و کاربردهای آن.  ۳
گان پرکاربرد در   سللوره  40مرتبه در  127اسللت که همراه با مشللتقاتش،  کریمقرآن خلف یکی از واژ
 . کار رفته استتناسب مفاهيم و مضامين آیات بهآیه به 116و 

 معنای پشت سر )مقابل قدام(به.  ۱ – ۳
د و این دار  رو یعنی، پشللت سللر قرار اصللل واحد در معنای خلف، چيزی اسللت که در مقابل پیش

 (3/109، 1368)مصطفوی، . یا مکان و یا کيفيت دليل زمان استمعنی یا به

( از نظر زمان.  2-۳  خلف بودن )واقع شدن چيزی درپی چيز دیگر
[ پس هاى[ را براى حاضللران و ]نسلللها وَ ما خَلْفَها؛ و ما آن ]عقوبتیدَ ینَ يفَجَعَلْناها نَکالًا لِما بَ »

«  ها وَ ما خَلْفَهایدَ ینَ يما بَ »( مراد از: 66)بقره: . «میزگاران پندى قرار دادياز آن، عبرتی و براى پره
، 1408وجود خواهند آمد )طبرسی، که بعد از آن بهاست که در آن عصر بودند و کسانی کسانی

؛ طه: 64؛ مریم: 92؛ یونس: 9؛ نسلللللام: 170عمران:؛ آل66بقره: ر.ا.، آیات )برخی  در . (1/265
( مراد از خلف، تعقيب و 21و احقاف:  42و  25، 14صللللللت: ؛ ف45؛ یس: 76؛ حج: 28؛ انبيا: 110

 . دنبال کردن از نظر زمانی است

 خلف بودن از نظر مکان.  ۳ – ۳
مزَ لََتِ » مْ يث  ه    همِْ وَ منِْ خلَفْهِمِْیدینِ أَیمنِْ بَنزَ

َ
کِریوَ عَنْ أ مْ شللللا کْثَرَه 

َ
مادِلِهِمْ وَ لا تَجِد  أ نَ؛ یمانِهِمْ وَ عَنْ شللللَ

شترشان يتازم و برو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چمشان بر آنها میشیپ آنگاه از 
 9، ایه سللللبأ سللللوره 9سللللوره رعد، آیه  11( همچنين در آیه 17)اعراف: . «افتیرا شللللکرگزار نخواهی 

 . مراد، تعقيب و دنبال کردن از نظر مکانی است ،جنسوره  27، ایه یس سوره

 خلف هم از نظر زمان و هم از نظر مکان.  4 – ۳
 يعْلَم  ما بَ ی»

َ
مْ یدینَ أ  ،و آنچه در پشلللللت سلللللرشلللللان اسلللللت ش روى آنهای؛ آنچه در پهِمْ وَ ما خَلْفَه 

هر دو ( در این آیه ممکن اسلللللت اشلللللاره به معنی جامعی بوده باشلللللد که 255)بقره: . «داندمی
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ش ین آنچه در پينده بوده و هست و همچنیعنی خداوند آنچه در گذشته و آیرد؛ يمعنی را دربرگ
گاه اسلللت و آنچه در پشلللت سلللر آنهاسلللت و از آنها پوشلللدار  روى مردم قرار  ده و پنهان يد و از آن آ

گاه اسللللتاسللللت همه را می علم او شللللگاه یب پهنه زمان و مکان در پيترتنیابه. داند و از همه آ
کار  . (2/271، 1371اذن او باشد )مکارم شيرازی، د بهیبا -حتی شفاعت-روشن است، پس هر 

مْ فِ » ه  ا تَثْقَفَنزَ مْ  یفَإِمزَ ه  مْ لَعَلزَ دْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَه  ِ گر در جنگ بر آنان دست یالْحَرْدِ فَشَرز ونَ؛ پس ا ر  کزَ ذزَ
گیا [ آنان، کسللانی را که در پیافتی با ]عقوبتِ ی «  رنديشللان هسللتند تار و مار کن، باشللد که عبرت 

 . (57)انفال: 
مْ »ذیل جمله  تفسححححیر هموههدر  دْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَه  ِ رز چنان به آنها عنی آنی»: تآمده اسلللل« فَشللللَ

که گروه شلللللکنان متفرا گردند و فکر حمله را از سلللللر مانیگر از دشلللللمنان و پیهاى دحمله کن 
نده عبرت یگر و حتی دشللللمنان آیآن اسللللت که دشللللمنان د دليلهدسللللتور بن یا. «رون کننديب
ند و دار  مانیین آنها که با مسلللمانان پيهمچن رند و از دسللت زدن به جنگ خوددارى کنند و يگ
، 1371)مکلارم شللللليرازی،  ملان خوددارى کننلدیملانی خواهنلد بسللللللت از نقض پینلده پیا در آیل
دشمنانی است که از نظر مکان، پشت آنها « من خلفهم»شود که منظور از: معلوم می. (7/217
اعتبار کيفيت براسللللاس آنچه مثال خلف بودن به. د و هم از نظر زمان پس از آنها باشللللددار  قرار 

آن اسلللت که تأخر و تعقيب در صلللفت و خصلللوصللليت  آمده التحقیق فی کلمات القرآندر کباد 
لف و اختلاف در  ت يیر بو و مزه دهان، تخلف فرزند از  :باشلللللد مثل اخلاا و صلللللفات پدرش، خ 

، فکر و راه و طریقه )مصللطفوی،  یکی از مواردی که به فهم بهتر معنا . (3/110، 1368عقيده، نظر
 . های آنهاستمعنی کلمه و درا تفاوتکند بررسی الفاظ متضاد و الفاظ همکم  می

 نيابت و جانشينی .  5 – ۳
به این معنی فا و خَلادِف اسللللللت، به هيئت قرآندر  خلف  لَ که جمع آن خ  های خَلف، خليفه 
سللتَخلَف خِلفَه ف، اسللتخلف و یسللتخلف آمده اسللت، فعلم  خل  ، ا  ف  جمع  . خلفاهای خَلَفَ، یَخل 
خلادف دلالت بر  و تام خليفه برای مبال ه اسلللت. بنابراین،اسلللت  ، جمع خليفهخليف و خلادف
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کيد بيشللللتری مْ »: خلادف در کند نسللللبت به خلفا. می وصللللف زادد و تثبيت و تأ ک  وَ  خَلادِفَ  جَعَلْنا
مْ  فَ؛ یعنی خلف بودن در حقشلللللان ثابت شلللللده و آنها جانشلللللينان قبل از خود خَلادِ  جَعَلْناه 

ب در معنای تأ«. هسلللللتند هم از نظر زمان و هم از نظر کيفيت خلافت و جانشلللللينی از خر و تعَقز
گر خلافت ب نظر زمان اسلللت، ب در کيفيت اسلللتولی ا ؛ ه خداوند نسلللبت داده شلللود تأخر و تعَقز 

الاتر و بهتر از مقامات ربانی اسلللت و مقامی ب زیرا این معنی از اشلللرف اوصلللاف روحانی و بالاترین
گلاهی اشللللللاره بله . (3/110، 1368)مصلللللطفوی،  شلللللودآن تصلللللور نمی خلافلت در معنلای ل وی 

تعال شللب، جانشللين روز و روز، جانشللين شللب د که به اراده خداوند مدار  جانشللينی شللب و روز 
ذ»: شودمی وَ الزَ هارَ خِلْفَةً يجَعَلَ اللزَ  یوَ ه  گر یکدین يو روز را جانش که شبو اوست کسی ؛لَ وَ النزَ
خداوند شلللب و روز را »: اسلللت ذیل این آیه آمده البیانتفسحححیر م م . در (62)فرقان: « ديگردان

کارهاى خود را دگر قرار داد تا یکدین يجانشللللل گر کسلللللی  در  کی از آنها نتوانسلللللت انجام دهدیر ا
نماز شلللللب را در روز و نماز روز را در شلللللب قضلللللا »فرمود:  ؟ع؟امام صلللللادا«. گرى انجام دهدید
اه يك و سللیشللب، تار . قرار دادگرى یعنی هر کدام از آنها را مخالف دی»ند: یگومیبرخی «. کنیمی

، روشن است  . (17/222، 1338)طبرسی، « و روز
مْ مَلادِکَةً فِ »کند: گاهی به جانشلللينی فرشلللتگان از انسلللان اشلللاره می  یوَ لَوْ نَشلللام  لَجَعَلْنا مِنْک 

رْضِ 
َ
ونَ یالْْ ف  گر بخواه ؛خْل  ن ]شما[ ين جانشي[ زمجاى شما فرشتگانی که در ]روىم قطعاً بهيو ا

معنای نيابت و جانشلللللينی خِلافَة  به-خَلَفَ »گوید: راغب می (60 زخرف:)«. ميگردند، قرار ده
ا یاش و دليل ناتوانیدليل مرگ او یا بهجای دیگری که یا در غياد و نبودن کسلللی اسلللت یا بهبه
ای ير، خداوند اوليشللود و در معنی اخن او میيگرى جانشللیدليل بزرگی و شللرافت اسللت که دبه

که مفهوم  و بررسلللللی سلللللياا آیاتی یبندبا جمع«. دهدندگی مییمان خلافت و نيخود را در زم
معنای به قرآن کریمشلللود که خليفه و مشلللتقات آن در ها را دربردارد، روشلللن میخلافت انسلللان
  (.37، ص1397راد، کار رفته است )جمالیعام و خاص به
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قالَ » اسلللت: کار رفتهند بهاجای یکدیگر آمدهها که بهعنای عام در مورد انسلللانمخلافت به
وسلللللی خ م 
َ
فْنيلِْ ونَ اخْل  و موسلللللی ]هنگام رفتن به کوه طور[ به برادرش هارون ؛ یقَوْم یف یهِ هار 
ون( »142)اعراف: . «نم باشيان قوم من جانشيگفت: در م م  پس  ؛یمِنْ بَعْد یقالَ بِئْسَما خَلَفْت 

بد جانشللللل یه اشللللللاره می. (150)اعراف: « دینی براى من بودياز من چه  به زمانیاین آ که کند 
د و خشللمگين شلل. بنابراین، پرسللت یافته بودکوه طور برگشللته و قومش را گوسللالهاز  ؟ع؟موسللی

دو آیه، خلافت و جانشينی  در این«. چه بد جانشينانی بعد از من بودید» خطاد به آنها گفت:
ستَخلَف یا منود ،سبب غيبتبه له استخلاف و جانشينی انسان از ئآیاتی که مس. عنه استم 

کت اقوام گذشللته اسللتنکنانسللان را مطر  می . د در سللياا آیاتی واقع شللده که صللحبت از هلا
مْ خَلادِفَ فِ » ک  نا مزَ جَعَلْ کَ  یث  رَ  عْدِهِمْ لِنَنْظ  رْضِ مِنْ بَ

َ
ونَ يالْْ شلللللما را پس از آنان در ؛ آنگاه فَ تَعْمَل 

مْ . »(14س: )یون «ديکنم چگونه رفتار مییم تا بنگریقرار دادن ين جانشللللليزم وا إِذْ جَعَلَک  ر  وَ اذْک 
و   
دِ قَوْمِ ن  لَفللامَ مِنْ بَعللْ کلله ]خللداونللد[ شلللللمللا را پس از قوم نو ، یللخللاطر آور و بلله ؛خ  د زمللانی را 

، 165و 133 انعام:ر.ا.، ) ی از قرآنهمچنين در آیات ،(69: )اعراف «[ قرار دادنان ]آنانيجانشللللل
 ،معنللای خللاصخلافللت بلله( 39 فللاطر: ؛73 یونس:؛ 62؛ 52 نمللل:؛ 57 ، هود:129، 74 اعراف:

و جانشللللين اسللللت و خلافت خليفه  ،بزرگی و شللللرافت دليلهب و  گویدهمان اسللللت که راغب می
کَةِ إِنزِ » :الهی از این باد اسلللللت اوليای كَ لِلْمَلادِ بز  قالَ رَ رْضِ خَل یجاعِل  فِ  یوَ إِذْ 

َ
و چون ؛ فَةً يالْْ

تفسحححیر در . (30 )بقره:« نی خواهم گماشلللتين جانشللليمن در زمپروردگار تو به فرشلللتگان گفت: 
در . شللودکسللی اسللت که جانشللين دیگری می فهيخلذیل این آیه آمده اسللت که  جوام  ال ام 

 د: دار  وجود یاست احتمالاتزى ينی چه کسی و چه چيه، جانشین آیکه منظور از آن در انیا
کن بودندينی آدم و فرزندانش از فرشتگانی است که قبلا در زميمنظور جانش -  ؛ن سا
  ؛ن فرشتگان شده استيمقصود مخلوقی است که جانش -
 ؛ن بودين خدا در زميجانش ؟ع؟را آدمیز  ؛ن استيندگی خدا در زمیفت و نمامنظور خلا -
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، 1377)طبرسلللی،  م اسلللترسلللد احتمال سلللونظر میح بهياحتمالات صلللحن ین ايآنچه از ب 
1/36) . 

ا جَعَلْناكَ خَلی» د  إِنزَ مْ بَ  یفَةً فِ يا داو  رْضِ فَاحْک 
َ
بِعِ الْهَوىيالْْ ِ وَ لا تَبزَ اسِ بِالْحَقز  اى داوود، ؛نَ النزَ

حق داورى کن و زنهار از ان مردم بهيم، پس میدي[ گرداننيفه ]و جانشلللللين خليمما تو را در ز
ا خليفلله» :( مقصلللللود از 26)ص: . «روى مکنیهوس پ مللا تو را خليفلله » :سللللللتا این «جعلنللا
)طبرسی،  «ر زمين جانشين خود در سلطنت کردیمما تو را د» و یا:« بران پیشين قرار دادیمپیام
ذ». (434 /3، 1377 وا الصللللزَ یوَعَدَ اللّه  الزَ مْ وَ عَمِل  وا مِنْک  مْ فِ يالِحاتِ لَ نَ آمَن  ه  تَخْلِفَنزَ کَمَا  یسللللْ رْضِ 

َ
الْْ

ذ تَخْلَفَ الزَ  اندسللته کردهیآورده و کارهاى شللا مانیخدا به کسللانی از شللما که ا؛ نَ مِنْ قَبْلِهِمْ یاسللْ
که حتماً آنان را در ا که همان ن ]خود[ قرار دهد،ين جانشلللللين سلللللرزمیوعده داده اسلللللت  گونه 

خلافت در این سلللله آیه . (55)نور: « ن ]خود[ قرار داديند جانشللللنان بودش از آیکسللللانی را که پ
پس از اعلان خلافت  ؟ع؟بقره به وجه شرافت آدمسوره  31آیه  در . شرافت خليفه است دليلهب

حق ميان حکم به ؟ع؟وجه شلللرافت داوودکه همان علم به اسلللمام الهی اسلللت. او اشلللاره کرده 
 ،در دو آیه اول. هاسللتدليل ایمان و عمل صللالح آنهخلافت بمنين در مردم اسللت و شللرافت م 

سللللت نسللللبت به آیه سللللوم و جانشللللينی م منان در زمين، جدای از جانشللللينی خلافت اخص ا
 . است ؟ع؟اوودو حضرت د ؟ع؟حضرت آدم
ذاتی  معنی اسم، صفت بهکه در این صورت ای جانشين بد نيز استعمال شدهمعنهبخلف 

فرا خَلف با خَلَف در ر بودن و واقع شدن در عقب دیگری. صف است به متأخکار رفته که متبه
، 1368)مصطفوی، . رود و خَلف برای اشرار کار میاست که خَلَف برای نيکان و صالحين به این
بادَ » (3/110 وا الْکِ عْدِهِمْ خَلْف  وَرِث  دْنییفَخَلَفَ مِنْ بَ

َ
هذَا الْْ ونَ عَرَضَ  ذ  خ 

ْ
نان، بآنگاه  ؛أ عد از آ

. (169)اعراف: « رنديگاى پسللت را میين دنیمتاع ا [ شللدند کهنانی وارث کباد ]آسللمانیيجانشلل
هَواتِ » وا الشللللزَ بَع  لاةَ وَ اتزَ وا الصللللزَ ضللللاع 

َ
 ،نانی بديپس از آنان جانشللللآنگاه ؛ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف  أ

کلله نمللاز را تبللاه سللللللاختلله و بلله در برخی  (.59مریم: ) «روى کردنللدیهللا پاز هوسجللاى مللانللدنللد 
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کاویانترجمه ، خَلف در این دو قرآنپور و ترجمه مرکز فرهنگ و معارف ها مانند ترجمه احمد 
 معنای نسل آمده است. آیه به

  مخالفت و سرپیچی کردن.  6- ۳

یا مصدر از باد مفاعله استعمال شده است. علامه طباطبایی صورت فعل در این معنا خلف به
، متفرا و ضلللللد همدیگر در فکر و عملخالف فلان  فلاناً و تَخالَفا؛ »: گویدمی فسحححححیر المی انتدر 

َ  » (11/60، 1351 )طباطبایی،. «دیگری را در پشت سرش قرار دهد باشند گویا هری  از آنها فَرِ
ونَ بِمَقْعَدِ  ف  خَلزَ ولِ الِلّه؛ الْم   ( از مخالفت با رسلللول خداان )از جنگ تبوكیجوتخلفهِمْ خِلافَ رَسللل 

ر (. »81 )توبه:« خوشللحال شللدند؟ص؟
 
مْ إِلییوَ ما أ خالِفَک 

 
نْ أ
َ
مْ عَنْه   د  أ ک  نْها

َ
خواهم در ؛ من نمیما أ

بازمی ما را از آن  ما مخالفت کنم ]و خود مرتکبآنچه شللللل با شللللل (. 88: )هود« [آن شلللللوم دارم 
ذيفَلْ » صللللینَ یحْذَرِ الزَ نْ ت 

َ
مْرِهِ أ

َ
ونَ عَنْ أ وْ يخالِف 

َ
مْ فِتْنَة  أ ليصللللیبَه 

َ
مْ عَذاد  أ که از ؛ پس کسللللانیم  يبَه 

  «ا به عذابی دردناك گرفتار شوندیشان رسد یی بدیکنند، بترسند که مبادا بلافرمان او تمرد می
( :  ، شللللقاا اسللللت. در مقابل معنایقرآن کریم. معادل خلاف و مخالفه در برخی از آیات (63نور

قت بين دو چيز و در اصلللللطلاح معنی مطابد. موافقت از ماده وفق بهرار دار مخالفت، موافقت ق
 معنی توافق و سازگاری است. به

 جهت یا سمت مخالف.  ۷ – ۳
کار رفته از سلللللمت مخالف هم بهدسلللللت و پا معنی قطع کردن اده خلف در هيئت خِلاف بهم

سلللوره  33بار در آیه این اسلللتعمال ی . دسلللت راسلللت با پای چا یا بالعکس اسلللت. برای مثال
کار کنند بهمين فسلللاد میجنگند و در زبيان جزای دشلللمنانی که با خدا و رسلللول او می مادده با

که جادوگران پس از مشاهده هنگامی. آمده است ؟ع؟بار در داستان حضرت موسیرفته و سه
دهد تا به خداوند یکبا ایمان آوردند و فرعون دسللللتور می ؟ع؟معجزه عصللللای حضللللرت موسللللی

 » :دست و پای ساحران را یکی از ی  سمت و دیگری از سمت دیگر قطع شود
َ
عَنزَ أ ِ قَطز

 
مْ یدِ یلَْ ک 

جْ 
َ
مْ أ ک  بَنزَ صَلزِ

 
مزَ لَْ مْ مِنْ خِلاف  ث  لَک  رْج 

َ
 (. 24)اعراف:  «نَ يمَعوَ أ
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ف و .  ۸ – ۳  از جنگ امتناعتَخَل ُّ
ل )ضلللللد تقدم( و به ف از باد تفعز  ماندن اسلللللت. ماندن و پسمعنای عقبخلف در هيئت تخلز 

به کسللللللانی می فون  تَخَلز فون و م  خَلزَ به جبهه و جنگ امتناع کردند. تعبير م  که از رفتن  گویند 
فين و  خَلزَ فين در سللللياا تعدادی از آیات بهم  تَخَلز  کار رفته که در توبيخ یا تعيین تکليف افرادی م 

که در زمان پیامبر اسللللللام از همراهی ایشلللللان در غزوه تبوا و صللللللح حدیبيه به  آمده اسلللللت 
مرِهِ؛ پشلللللت کرده و فرمان نبرده اسلللللت»هایی کوتاهی کردند. بهانه

َ
فَ عَن أ )طباطبایی، « تَخَلزَ

بر علاوه. معنای تخلف اسلللللتسلللللوره فتح به 16و 15، 11سلللللوره توبه و  118و  81ر آیات (. د1351
فون تعبيرهای دیگری نيز در آیات قرآن وجود دار  د که ماهيت متخلفان از جنگ و جهاد را مخلزَ

که جمع خالِفه اسلللللت، قاعدین، بيان می که جمع خالف اسلللللت و خوالف  کند. مثل خالفين 
که مقصلللللود از خانه معوقين، متربصلللللين و  نشلللللينان، زنان، کودکان، بطوم. خالفين و خوالف: 

مْ رَضلللل»گيران هسللللتند. بيماران و زمين ک  وا مَعَ الْخالِفيإِنزَ د  ة  فَاقْع  لَ مَرزَ وزَ
َ
ودِ أ ع  مْ بِالْق  را شللللما ی؛ ز نَ يت 

کنون همیبار به نشللسللتن تن دردادنينخسللت . (83توبه: )« دينينان بنشللينشلل[ با خانهد، پس ]ا
نْ »

َ
وا بِأ وا مَعَ الْخَوالِفِ یرَض  ون   (. 93و  87توبه: )« نان باشندينشراضی شدند که با خانه ؛ک 

د  ی ،قَعَدَ » :اسلللت ه قعوداز ماد قاعدین ودا )خلاف قام(قْع  ع  که از در اصلللطلاح به کسلللانی«. ، ق 
 (1/143، 1409)فراهيدی، د. شلللللومی گفتهز يکنند نخوددارى میهاى نبرد حضلللللور در صلللللحنه

 بر کسللللانی هم که از شللللرکت در جهاد معاف نیرا قاعدی؛ ز نيسللللتندن، متخلف یلبته همه قاعدا
ان، ینايان، نابماريب ،ها، معذورانلعقلاکودکان، زنان، ناقص مثل؛ کندصلللللدا می هسلللللتند،

ل اسللت از ن جمع اسللم فاعيمعوق. سللتيازى به حضللورشللان در جبهه نيکه نناتوانان و کسللانی
ا، ليباد تفع ا، تعوی. عوز . کنندگانمعنی بازدارندگان، انصلللللرافق، مشلللللتق از ماده عَوْا بهیعوز

ا ادِق  الْعللَ » ؛ عللادق یعنی بللازدارنللده از هر چيزیيراد من خی: الصللللللارف عمللز کلله اراده خير در آن ر
گران یه دشود کمی گفتهنی يدر اصطلاح به متخلف. (597، ص1414 )راغب اصفهانی،« شودمی

صللل. سلللوره احزاد 8 مانند آیه دارندمیرا از شلللرکت در جهاد باز ل : نيمتربز ص مصلللدر باد تفعز تربز
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صَ، ت ص بلللهیربزَ ص، تَرَبز  ص» :معنی مهللللت و انتظلللار اسلللللللتتَرَبزَ رَبز  «  وملللایم ی: الانتظلللار بلللالشلللللالتزَ
 . (7/120، 1409)فراهيدی، 

صللل سلللوره حدید، 14سلللوره توبه و  24ام، سلللوره نسللل 141آیات  در  قرآنر اصلللطلاح د ن به يمتربز
و م منان ؟ص؟امبر یو منتظر شللکسللت پ کرده که از شللرکت در جنگ خوددارى گویندمیافرادى 
: ». ر کردنيمعناى کندى در حرکت، سستی و تأخ. بطوم مصدر ثلاثی مجرد است بهبودند

َ
أبطأ

ر مَجِ  خزَ
َ
ل  تأ ج  هيالرزَ به و  د آمدهیفعل ثلاثی مزنسلللللام  سلللللوره 72 هیدر آ. (1/52، 1414يومی، )ف «ئ 

ف می ،د که از نبرددار  منافقی اشاره و  عنصر افراد سست ز به سستی و يگران را نیدند و دیورز تخلز
ار معنای مخالفت در وعده و قربه. شللدندخواندند و مانع حضللور آنها در جبهه میمیکندى فرا

های صلللللورت فعلخلف در این معنا در هيئت باد افعال و بهیا وفا نکردن به عهد و پیمان. 
ع معلوم و مجهول به اش أخلَفَ وَعدَه، یعنی به وعده» :کار رفته استماضی، اسم فاعل، مضار

أخلَفَ در ی  آیه . (11/60، 1351)طباطبایی، « گویا آن را پشللللت سللللرش انداخته اسللللت وفا نکرد
مْ عِنْدَ »است:  آمدهه واژه عهد همرا خَذْت  تزَ

َ
لْ أ مانی از یگو مگر پب؛ خْلِفَ اللّه  عَهْدَه  ینْ الِلّه عَهْداً فَلَ ق 

 . (80)بقره: « مان خود را هرگز خلاف نخواهد کردیکه خدا پ دیاخدا گرفته
اسِ » :کار رفته اسلللللتوعد به هایی از مادهدر سللللليزده آیه دیگر همراه واژه كَ جامِع  النزَ نا إِنزَ رَبزَ

دى در آن یللکلله تردپروردگللارات تو مردم را براى روزىعللادَ؛ يخْلِف  الْمیهِ إِنزَ الَلّه لا يللبَ فیللوْم  لا رَ يلِ 
عبير خلف ت. (9)آل عمران: « کندرا خداوند از وعده خود تخلف نمییست جمع خواهی کرد؛ ز ين

و 87، 86، 58 ابراهيم، 22 رعد، 31 توبه، 77آل عمران،  194ده همچنين در آیات یا اخلاف وع
خلف همراه موعد و در آیات فوا هرگاه فعل اکار رفته اسلللت. زمر به 20روم و  6 حج، 47طه،  97

لت بر زمان یا مکان وعده و قرار میميعاد به لت بر وفا  ،آیات ، ولی در بقيهکندکار رفته دلا دلا
وَ »باد افتعال نيز استعمال شده است:  خلف در هيئت ،در این معنی. کندبه وعده مینکردن 

مْ فِ  مْ لَاخْتَلَفْت  عَدْت  با و  ؛عادِ يالْم یلَوْ تَوا گر  گذارده بودیکدیا گاه خود در وعدهقطعاً  دیگر وعده 
 وعده و پیمانیسلللت که عهد، ا تفاوت ميان وعد و عهد در این. (42)انفال: « دیکرداختلاف می

کردیم که از  به او اعلام ؛آدَم وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی»در آیه اسلللت که مقرون با شلللرط باشلللد. برای مثال 
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، ولی وعد (48، ص1400)عسلللکری، «مادامی که از این درخت نخوری شلللویبهشلللت اخراج نمی
لف و اخلاف به مقرون با شلللللرط نيسلللللت. بنابراین، . د و عهد با نقضروکار میوعد بيشلللللتر با خ 

د، نبذ عهد و ميثاا و نکو عهد و یمان، اشلللللترام عهتعبيرات دیگری مانند نقض عهد، نقض ا
 شکنی و خلف وعده دارد. دلالت بر پیمان قرآن کریمنيز در « یمانا

ضلللد بسلللتن و محکم  طناد، گره وسلللتگی سلللاختمان و بنا،یگسلللسلللتن پمعنی ازهمنقض به
گسللللسللللتن عهد اسللللت و معنی ازهم( نقض عهد و ميثاا به821، ص1412 )راغب،. کردن اسللللت

 91رعد،  20انفال،  56 مادده، 13، نسلللللام 155بقره،  27قض ميثاا در آیات تعبير نقض عهد یا ن
تَرَى» :نحل آمده اسللت تِرَامً: ابْتَاعَ، اشللتری اشللْ در . (1414 د،عباابن )صللاحب« یعنی فروخت ؛اشللْ

معنی سوره نحل آمده و به 95و سوره آل عمران  187و  77تعبير اشترام عهد در آیات  قرآن کریم
معنی دور انداختن . نبذ عهد: نبذ بهارزش اسلللللتعهد و پیمان به بهایی ناچيز و بیفروختن 
 سللوره 187سللوره بقره و  100در آیات . (788ص ،1412)راغب،  اسللت که مورد توجه نيسللتچيزی 

فکندن عهد و پیمان مثل ی  معنی دور اکار رفته که بهمورد عهد و ميثاا بهنبذ در ل عمران، آ
کْو  یمان: . نکو اارزش اسللللتشللللیم بی اسللللت که  اىشللللدهز بافتهي: پاره شللللدن لباس و هرچالنزَ

)راغب اصفهانی،  شکنی استفاده شده استمانیبراى پو  كی، شکستن نزدعنییمعنی نقض به
 10سللللوره زخرف و  50و  49سللللوره اعراف،  135و  13سللللوره توبه،  13-12. در آیات (822، ص1414

 . هاست یا نکو عهد و پیمانکردن سوگندها و قسما نکو و پارهتعبير نکو آمده که ی سوره فتح
معنی تمام به. وفا از ریشلله وفی ددار  عهد و صللدا وعده قرار در مقابل خلف وعده، وفای به

 یفِ ی بعهده وَفَی» :کردن عهد و پیمان و نشللللکسللللتن آنتمام  ،عهد یعنیکردن اسللللت و وفای به
وْفَی

َ
م العهد و لم وَفَامً، و أ وفَی مَن بَلَی». (878ص، 1412)راغب، « نقض حفظهی: إذا تمز

َ
 ۦبِعَهدِهِ  أ

قَی قِ  حِبز  ی ٱلَلّه  فَإِنزَ  وَٱتزَ تزَ د یتردد بییزگارى نمايپرهو  مان خود وفا کندیبه پ آرى هرکهنَ؛ يٱلم 
 177و  40عهد همچنين در آیات . وفای به(76)آل عمران: « ددار  زگاران را دوسلللتيپره خداوند

 37سلللوره فتح و  10سلللوره نحل،  91سلللوره رعد،  20سلللوره توبه،  111سلللوره انعام،  152، سلللوره بقره
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در تقابل معنایی با  قرآن کریمکه در اسلللت عبارت دیگری . صلللدا وعد، آمده اسلللت سلللوره نجم
لف وعده به دْا  »: کار رفته اسللللتخ  : قلت له صللللدق. ض الکذدي: نقالصللللزِ ا، و کذلك من صللللدقتَه 

م  وَلَقَد ». (1409)فراهيدی،  «د إذا أوقعتهميالوع دَقَک  حد نبرد در ] و  ؛ٓۥوَعدَه   ٱللّه   صلللللَ  خدا قطعاً [ ا 
 54تعبير صللدا وعد همچمين در آیات. (152 )آل عمران:« ديگردان راسللت شللما با را خود وعده

محقق کردن وعده  ،و معنای آن سللوره ذاریات آمده 5سللوره زمر و  74، سللوره انبيا 9سللوره مریم، 
 . است

 بدل و عوض.  9 – ۳
گر همراه واژهل یا عوض نيز میمعنی بدخلف در هيئه باد افعال به که دلالت بر  ایآید ا بياید 

خْلَفَ ». کندمال یا فرزند 
َ
؛ شللللود که مالش از دسللللتش رفته اسللللتکسللللی گفته میبه« كياللّه عل أ

مْ مِنْ شللَ ». (295ص، 1412)راغب اصللفهانی،  عنی خدا عوضللت بدهدی نْفَقْت 
َ
وَ یوَ ما أ ه  وَ یم  فَه  خْلِف 

وَ خَ  ازِقيه  «  دهندگان استن روزىیدهد و او بهترد عوضش را او میی؛ و هرچه را انفاا کردنَ ير  الرزَ
آنچه  ،عنیید از مالتان یو آنچه که داد» :آمده اسلللللت م م  البیان(. ذیل این آیه در 39سلللللبا: )

)طبرسی،  «دهدیشما عوض آن را مه ر، پس خداى سبحان بيد از اموالتان در راه خیاخراج کرد
1408 ،20/616) . 

 اختلاف .  ۱0 – ۳
با بررسی سياا آیاتی . معنای ضد اتحاد و اتفاا استدر هيئت اختلاف از باد افتعال بهخلف 

 دو نوع اسللت: قرآن کریماختلاف در  که آیددسللت میاسللت، بهکار رفته که واژه اختلاف در آن به
اختلافی اسللللت که منشللللأ آن امور فطری و  ،اختلاف ممدو . اختلاف ممدو  و اختلاف مذموم

کلله بللاعللو اختلاف در ترکيبللات بللدنی و اخ ف در تلاغریزی اسللللللت و آن اختلاف طبللایع اسللللللت 
ها و آد و هواها، شلللللود و با ضلللللميمه شلللللدن اختلاف محيطمیاسلللللتعدادهای بدنی و روحی 

جوامع انسللانی  اختلاف در سلللایق، سللنن، آداد و رسللوم، مقاصللد و اعمال نوعی و شللخصللی در 
گر این اختلاوجود میبه که ا بشلللللر قادر به زندگی کردن نبود و خداوند  فات وجود نداشلللللتآید 
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صلللادیق اختلاف ممدو  م (11/61، 1350)طباطبایی، . دهده خود نسلللبت میاین اختلاف را ب
نات، های انسلللللانها، تفاوت و اختلاف در رنگتنوع و تفاوت در زبان ،قرآن کریمدر  ها، حيوا
ع و تنوع ها، ميوهها و راهکوه ها، اختلاف در رنگ انواع عسل و همچنين اختلاف آنها، کشت و زر

ماواتِ  خَلْق   اتِهِ یوَ مِنْ آ»ای مردم: هها و رنگزبان . اختلافشلللللب و روز اسلللللت رْضِ  وَ  السلللللزَ
َ
 الْْ

مْ  اخْتِلاف   وَ  نَتِک  لْسللللِ
َ
مْ؛  وَ  أ لْوانِک 

َ
ن و اختلاف يها و زمنش آسللللمانیهاى ]قدرت[ او آفرو از نشللللانهأ

ذ»ها: تنوع ميوه. (22)روم:  «هاى شلللللماسلللللتهاى شلللللما و رنگزبان وَ الزَ ات   یوَ ه   جَنزَ
َ
أ نْشلللللَ

َ
أ

وشات  وَ غَ  ه  يمَعْر  ل  ک 
 
خْتَلِفاً أ عَ م  رْ خْلَ وَ الززَ وشات  وَ النزَ بست ی با دار یهااغو اوست کسی که ب ؛رَ مَعْر 

گون آن پدید وهيو کشتزار با م بست و خرمابنو بدون دار   . (141 )انعام:« آوردهاى گونا

 لَمْ »ها، جنبندگان و چهارپایان: ها و راه، کوهها، گياهان، کشلللللتزارهاهای ميوهاختلاف رنگ
َ
أ

دَد  ب ها وَ مِنَ الْجِبالِ ج  لْوان 
َ
خْتَلِفاً أ خْرَجْنا بِهِ ثَمَرات  م 

َ
مامِ مامً فَأ نْزَلَ مِنَ السللللزَ

َ
نزَ الَلّه أ

َ
مْر  يتَرَ أ ض  وَ ح 

ها وَ غَراب لْوان 
َ
خْتَلِف  أ وديم  اسِ ٱمِنَ  وَ  للل ب  س  وَادزِ ٱوَ  لنزَ

نعَمِ ٱوَ  لدزَ
َ
ختَلِف   لْ ه   م  لوَن 

َ
اى که خدا دهیا ندی؛ آۥأ

گون اسللللت، بی که رنگیهاوهي[ آن ملهياز آسللللمان، آبی فرود آورد و به ]وسلللل رون يهاى آنها گونا
اه پررنگ يهاى مختلف و سللللد و گلگون به رنگیها[ى سللللمها ]و رگهها، راهم و از برخی کوهیآورد
که رنگردمان و جانوران و دامو از م[ میدی]آفر د یگونه مختلف اسلللللت ]پدشلللللان همانیهاها 
: ). «م[یآورد ه  ی»اختلاف رنگ در انواع عسل:  (28و 27فاطر لْوان 

َ
خْتَلِف  أ ونِها شَراد  م  ط  ج  مِنْ ب  خْر 

اسِ يف گون است، ب[ آن، شهدى که به رنگاز درون ]شکم [؛هِ شِفام  لِلنزَ د در یآرون میيهاى گونا
هَارِ ٱوَ  لِ يلزَ ٱ ختِلَفِ ٱ یإِنزَ فِ »(. اختلاف شلللب و روز: 69)نحل: « آن براى مردم درمانی اسلللت  وَمَا لنزَ

رضِ ٱوَ  مَوَتِ لسزَ ٱ یفِ  للّه  ٱ خَلَقَ 
َ
قَوم   ات  یلَْ  لْ ِ

ونَ؛ ی لز ق  راستی در آمد و رفت شب و روز و آنچه خدا بهتزَ
که پروا دار ین آفريها و زمدر آسلللللمان  (. 6)یونس: « لی ]آشلللللکار[ اسلللللتیند دلاده، براى مردمی 

سوره جاثيه، تعبير  5سوره م منون و  80سوره آل عمران،  190سوره بقره،  164همچنين در آیات 
کار رفته اسلللللت. اختلاف بين دو چيز یعنی، هری  از آنها راهی غير از راه اختلاف ليل و نهار به

وز سللمت تاریکی و ر دیگری برگزیند. بنابراین، اختلاف شللب و روز به این معنی اسللت که شللب به

https://quran.inoor.ir/fa/ayah/10/6/
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/10/6/
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/10/6/
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دو اسللللت یا هم آمدن اینسللللر رود و مراد از اختلاف شللللب روز یا پشللللتسللللمت روشللللنایی میبه
(. 10/12، 1351اختلاف از نظر کوتاهی و بلندی شللب و روز در فصللول مختلف سللال )طباطبایی، 

«  من آیاته»و « هو الذی»دهد و از تعابيری مانند خداوند این نوع اختلاف را به خود نسللبت می
 ده کرده و مرجع ضمير غایب در این آیات، خود خداوند است. استفا

از آن عقب  ن معنی اسللللت که از تعادل خارج شللللده،به ای اختلاف در مقابل اعتدال و اتفاا
، زبان. اندمانده و مختلف شللللده ها و عدم تعادل و اتحاد ها و رنگمنظور از اختلاف شللللب و روز

ها از تعادل عقب مانده و در پشلللللت آن قرار عنی اینهاسلللللت؛ یها و رنگشلللللب و روز و زبان بين
که دلالت بر تنوع  ( معادل معنایی برای این نوع3/112، 1368)مصلللللطفوی، . اندگرفته اختلاف 
 :معنی خلاف درا کردن و رسللللليدن اسلللللتتفاوت اسلللللت. تفاوت از ریشللللله فوت بهواژه  کندمی
)ابن  کنددور است و یکدیگر را درا نمی به این معنی است که دو چيز از هم «تَفاوَتَ الشيئان»

و خداوند وجود  آمده سلللوره مل  1بار و در آیه ی  قرآن کریمتفاوت در . (4/457، 1404فارس، 
ا تَرَى » :نفی کرده اسلللللت ،مخلوقات خودآن را در امر آفرینش  حمَنِ ٱ خَلقِ  یفِ مزَ ت مِن لرزَ در ؛ تَفَاو 

در کباد . (3)مل : « نیيبگونه اختلاف ]و تفاوتی[ نمیچيگر هشیآن ]خداى[ بخشللللا نشیآفر
علمی ، ولی تفاوت ناشللی از بیناشللی از علم فاعلش اسللت ،اختلاف» آمده اسللت: الفروق اللغویه

که  نظمی تعبير شللده اسللتاز تفاوت به بی هموهه تفسححیردر . (150، ص1400)عسللکری،  «فاعلش
گر در جهان راه ميافت باعو نابودی آن می ،(24/319، 1376)مکارم شيرازی، شد ا  . از این نظر

گر اختلاف ممدو  در جهان نبودددار  تفاوت در تقابل با اختلاف قرار  توانسلللت نمیبشلللر  ؛ زیرا ا
 زندگی کند. 

که اسلللت  ی اسلللت که منشلللأ آن ب ی و فسلللاد انسلللاناختلاف نوع دوم یعنی، اختلاف مذموم،
های آن، اختلاف در دین و لوازم آميخته با هوای نفس و برخلاف هدایت عقل اسللت و مصللداا

کانَ »اختلاف در دین: . اسلللللت. . . های الهی، احکام الهی و کباد آن مثل توحيد، نبوت، معاد،
بِ  ةً واحِدَةً فَبَعَوَ اللّه  النزَ مزَ

 
اس  أ ريیالنزَ بَشزِ نْذِر ینَ م  ِ لِ  نَ وَ ینَ وَ م  م  الْکِبادَ بِالْحَقز نْزَلَ مَعَه 

َ
مَ بَ يأ نَ يحْک 

اسِ ف وا فيالنزَ ذيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيمَا اخْتَلَف  م  الْبَ یهِ إِلازَ الزَ وه  مِنْ بَعْدِ ما جامَتْه  وت 
 
مْ ياً بَ ينات  بَْ  ينَ أ نَه 
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ذ دَى اللّه  الللزَ وا فیفَهللَ ا اخْتَلَف  وا لِمللَ هِ وَ اللّه  هِ مِنَ الْحَ يللنَ آمَن  إِذْنللِ ِ بللِ دیقز راط   شللللللام  إِلییمَنْ  یهللْ صلللللِ
تَق سلللللْ خت و با يدهنده برانگميدآور و بیا نوامبران ریپس خداوند پ گانه بودند،یمردم امتی  ؛م  يم 
، داورى کند ان مردم در آنچه با هم اختلاف داشلتنديتا م دفرسلتاحق فروهکباد ]خود[ را ب آنان

کبادکه و جز کسللانی دليل سللتم ل روشللن براى آنها آمد بهی[ به آنان داده شللد، پس از آنکه دلا]
مان آورده ی[ در آن اختلاف نکرد، پس خداوند آنها را که اکسچيانشان بود ]هي[ که م]و حسدى
که در آن اخيبه حقش یق خويبودند به توف که را ت کرد و خدا هریتلاف داشلللللتند، هداقت آنچه 
 . (213)بقره: « کندت مییه راست هدابخواهد به را
پیامبران را  ،آن د از اختلاف اولی که خداوند برایار ذکر شللده و مراب، اختلاف سللهدر این آیه

دليل عوامل ذاتی هاختلافی اسللت که ب نی برانگيخت که بين مردم حکم کندهای آسللمابا کباد
رفع آن اختلافات مسلللللتلزم وضلللللع . آمد وجودهجلب مزایا و منافع زندگی دنيا ب و فطری مانند

که این قوانين توسلللللط پبامبران ابلاغ و در لباس دین وضلللللع شلللللد و منظور از دو  قوانينی بود 
وجود آمد که هاین اختلاف درحالی ب. اختلاف در دین اسللللت ختلاف دیگر که در آیه ذکر شللللدها

 دليل خداوند به«. بيناتجامتهم ال»ود: خداوند دلایل روشللللن خود را برای ایشللللان فرسللللتاده ب
د ستمگری انسان دار ریشه در ظلم و « ب ياً بينهم» :فرمایدکند و میاین اختلاف هم اشاره می

که در آن صلللللحبت از . (2/111، 1351 )طباطبایی، نه فطرت او  چنانچه در برخی آیات دیگری 
ذکر شلللده که نشلللانگر « جامتهم البينات، جامهم العلم و ب ياً بينهم»عبارات:  اختلاف اسلللت نيز 

گاهانه و از روی عناد و ظلم اسللللت )ر.ا.، بقره ،سللللت که اختلاف در دینا این آل  ؛253، 113: آ
واْ كَ ». (63 زخرف:؛ 17 جللاثيلله:؛ 93 یونس: ؛105، 19 عمران: ون  ذِ ٱوَلَا تَک 

واْ  نَ یلللزَ ق   مِن واْ ختَلَف  ٱوَ  تَفَرزَ
م   مَا بَعدِ  وْلَلللل نات  يلبٱ جَامَه 

 
م ئِكَ وَأ ل ید که پس از آنکه دلايو چون کسانی مباش؛ ميعَظِ  عَذَاد   لَه 

کندهیآشلللکار برا ن يو براى آنان عذابی سلللهمگ دا کردندیشلللدند و با هم اختلاف پ شلللان آمد، پرا
 تللأخر کردنللد و در پس وحللدت و بينللات قرار گرفتنللد ،اختلفو یعنی. (105)آل عمران: « اسللللللت

 . (3/112، 1368)مصطفوی، 
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که میدر آیات متعددی خداوند می امت واحد و پیرو ی  توانسلللللت همه مردم را فرماید 
ولی این با قانون تکامل تدریجی انسللللان و سللللير مراحل مختلف تربيتی سللللازگار  دین قرار دهد،

م» :هایشنيسلللللت و این تکامل در سلللللایه آزما ک  م فِی ما آتا وَک  و در پرتو تعليمات پیامبران « لِيَبل 
کراه مردم را امت واحد قرار بنابراین، به (4/402، 1374)مکارم شللليرازی، . ممکن اسلللت اجبار و ا

 :فرمایدسلللمس خداوند می انتخاد دین اختيار داده شلللده اسلللت، نداده اسلللت و برای مردم در 
و در بين آنها حکم خواهد  ی را که اختلاف داشتند روشنم چيزهایميان مرد در روز قيامت در »

ةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِ »؛ «کرد مزَ
 
مْ أ رْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شلللامَ اللّه  لَجَعَلَک  مْ شلللِ   جَعَلْنا مِنْک 

لز مْ فيلِک  وَک  ما  یبْل 
وا الْخَ  تَبِق  مْ فَاسللْ ک  مْ جَ يآتا ک  مْ فيعاً فَ يمراتِ إِلَی الِلّه مَرْجِع  نْت  ک  مْ بِما  ک  ئ  ونَ ينَبزِ ك از ی؛ براى هرهِ تَخْتَلِف 

گر خدا می میاعت و راه روشللللنی قرار دادهیشللللرها[ تشللللما ]ام ت قرار ك امیخواسللللت شللللما را و ا
ك بر يپس در کارهاى ن د،یازماير آنچه به شلللما داده اسلللت ب[ تا شلللما را دداد، ولی ]خواسلللتمی
آنچه در آن اختلاف باره درخداسللت. آنگاه  سللوى[ شللما بهد. بازگشللت ]همهیريبقت گگر سللیکدی

گاهتان خواهد کردیکردمی  .(48)مادده:  «د آ
اختلاف در توحيللد الهی: ایمللان بلله توحيللد و یگللانگی خللداونللد از لوازم ایمللان اسللللللت، ولی 

ای ه مادده نمونهسلللور 73و  72، 17کنند. چنانچه در آیات ها در مورد آن نيز اختلاف میانسلللان
 غَ »از اختلاف در مورد خداوند ذکر شلللده اسلللت: 

َ
لْ أ بْ يق 

َ
ِ شلللَ  یرَ الِلّه أ

لز ک  وَ رَدز   ا وَ ه  مْ يفَ  م  یرَبزً ک  ئ  نَبزِ
مْ ف نْت  ک  ونَ يبِما  زى اسلللت، ينکه او پروردگار هر چیم؟ با ایا جز خدا پروردگارى بجوی؛ بگو: آهِ تَخْتَلِف 

گاه خواهد کردیکردآن اختلاف می پس شلللللما را به آنچه در  ذ(. »164)انعام: « د آ وا یوَ الزَ خَذ  نَ اتزَ
وْلِ 
َ
ونِهِ أ مْ إِلازَ لِ يمِنْ د  ه  د  لْفیيامَ ما نَعْب  ونا إِلَی الِلّه ز  ب  ِ م  بَ یإِنزَ الَلّه  قَرز مْ فيحْک  مْ ف ینَه  ونَ یهِ يما ه  ؛  خْتَلِف 
نکه ما ین بهانه که[ ما آنها را جز براى ایاند ]به اخود گرفته جاى او دوستانی براىکه بهو کسانی
ان آنان درباره آنچه که بر سلر يم، البته خدا ميپرسلتك گردانند، نمییتر به خدا نزدشيرا هرچه ب

واْ  لَا  للّه  ٱقَالَ  وَ (. »3)زمر: « آن اختلاف دارند داورى خواهد کرد خِذ  نْزَلْنا عَلَ وَ ما نِ يثنَ ٱ نِ يإِلَهَ  تَبزَ
َ
كَ يأ

بَ  ذِ يالْکِبادَ إِلازَ لِت  لزَ م  ا وا ف ینَ لَه  دىً وَ رَحْمَةً لِقَوْم  ياخْتَلَف  ونَ یهِ وَ ه  و خدا فرمود: دو معبود  ؛ْ مِن 
نکه آنچه را در آن اختلاف یم، مگر براى ای[ کباد را بر تو نازل نکردنید و ما ]ایريبراى خود مگ
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«  آورند رهنمود و رحمتی استمان میی[ براى مردمی که اح دهی و ]آنياند براى آنان توضکرده
 (.64ل 51)نحل:

اسلللراديل در مورد تورات در سلللوره های آسلللمانی: شلللامل اختلاف بنیاختلاف در مورد کباد
و اختلاف  176هایشلللللان در سلللللوره بقره آیه ، اختلاف اهل کباد در مورد کباد45فصللللللت آیه 

مْ لَفإِ »اسللللللت:  قرآنمشلللللرکين در مورد  ک  خْتَلِف   ینزَ کلله شلللللمللا ]دربللاره قَوْل  م  [ در سلللللخنی قرآن؛ 
گون (. علامه طباطبایی در تفسلللللير این آیه مراد از قول مختلف را قول مردم 8)ذاریات: « ديگونا

گاهی میمی قرآنمکه در مورد  که  گاهی  قرآنگفتند داند  سلللللحر و آورنده آن سلللللاحر اسلللللت و 
خواندند و را القای شيطان می ست و آورنده آن دیوانه است و گاهی آنطلسم ا قرآنگفتند می

گاهی آن را شلللللعر می کاهن و  گاهی آن را دروف و افترا آورنده آن را   ، خواندند و آورنده آن را شلللللاعر
های پیشينيان معرفی را بشر تعليم داده و گاهی آن را افسانهگفتند آن خواندند و گاهی میمی
 (.18/336، 1351اطبایی، کردند )طبمی

ق»اختلاف در معاد: 
َ
واْ وَأ م    جَهدَ  بِالِلّه  سلللللَ

َ
وت  ی مَن للّه  ٱ بعَو  ی لَا  مَانِهِمیأ ا هِ يعَلَ  وَعدًا بَلَی م   حَقز

کثَرَ  وَلَکِنزَ 
َ
اسِ ٱ أ ونَ ی لَا  لنلللزَ م  يبَ يلِ علَم  ذِ ٱنَ لَه  ونَ ی یللللزَ ذِ ٱ علَمَ يوَلِ  هِ يلللفِ  ختَلِف  واْ  نَ یللللزَ م کَفَر  ه  نزَ

َ
واْ  أ ان   کلللَ

 ،رديماد کردند که خدا کسللی را که مییخدا سللوگند هشللان بین سللوگندهایترو با سللخت نَ؛يکَاذِبِ 
تا ]خدا[  دانندشللتر مردم نمیيبولی ن وعده بر او حق اسللت، ی]انجام[ ا آرى. ختيبرنخواهد انگ

اند، بدانند که که کافر شدهدهد و تا کسانیح يتوض هادارند براى آن آنچه را در ]مورد[ آن اختلاف
ندگفتهآنها خود دروف می ذ». (39-38)نحل: « ا لزَ مْ ف یا ونَ يه  خْتَلِف  با هم هِ م  باره آن  که در ؛ 

صلللفت نبأ عظيم اسلللت که منظور از آن قيامت اسلللت. در مورد  ،این آیه .(3 )نبأ:« نددار اختلاف
. دندانرا محال می برخی آن»گوید: می المی انیی در نوع اختلاف در امر قيامت علامه طباطبا

آن  و برخی بر  دارند ند، برخی در آن تردیدنداا بعيد مین ربرخی آ ند.کنرا انکار می نبنابراین، آ
که به توحيد، نبوت و د هماننکنرا انکار می ولی از روی عناد و دشلللللمنی آن ،ددارنیقين  طور 
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)طباطبایی،  «آورندایشللان و از روی عناد ایمان نمی اتمام حجت بر باوجود دیگر فروع دین نيز 
1351 ،20/160). 

ذ»اختلاف در احکام الهی:  بْت  عَلَی الزَ عِلَ السللللزَ ما ج  وا فیإِنزَ كَ لَ ينَ اخْتَلَف  م  بَ يهِ وَ إِنزَ رَبزَ مْ يحْک  نَه 
وا فيامَةِ فيوْمَ الْقِ ی کان  ونَ خْ یهِ يما  ، که درباره آن اختلاف کردند[ شلللنبه بر کسلللانی؛ ]بزرگداشلللتتَلِف 

کله در مورد آن اختلاف زيهلا دربلاره چان آنيلز مي پروردگلارت روز رسلللللتلاخو قطعلاً  دیلمقرر گرد ى 
( این آیه اشللاره به اختلاف یهود و مسلليحيت در مورد 124)نحل: .«داورى خواهد کرد کردندمی

که این روز در این دو آییندار روز شلللللنبه کار، د  ها در این روز روز محترمی اسلللللت و انجام برخی 
 بود.  حرام

صز  عَلیی القُْرْآن  إِنزَ هللذَا » اختلاف در مورد پیللامبران: راد یبَن ق  ذيللإِسلللللْ کْثَرَ الللزَ
َ
مْ ف یلَ أ  هِ يلله 

ونَ ی که آنهايل بيبر فرزندان اسلللللراد قرآن نیا گمان؛ بیخْتَلِف  باره شلللللتر آنچه را   اش اختلافدر 
سللراديل در مورد از اختلاف در این آیه، اختلاف بنیمنظور ا (76 )نمل: .«کندت مییحکا ،نددار

 .(15/390، 1351)طباطبایی،  است ؟ع؟از جمله حضرت عيسی های انبياداستان
ا لِهِمقَو وَ »: ؟ع؟در مورد کشللته شللدن حضللرت عيسللیاختلاف  یيعِ  حَ يلمَسللِ ٱ قَتَلنَا إِنزَ  بنَ ٱ سللَ

ولَ  مَ یمَر وه   مَا وَ  لِلّه ٱرَسللل  وه   مَا وَ  قَتَل  لَب  هَ  وَلَکِن صلللَ بزِ م شللل  إِنزَ  لَه  ذِ ٱ وَ
واْ ٱ نَ یلزَ كز   یلَفِ  هِ يفِ  ختَلَف  نه   شلللَ و  ؛مزِ

و حال آنکه آنان او را نکشتند  «ميامبر خدا را کشتیم، پیبن مریسيح، عيما مس شان که:یا هگفت
او اختلاف کردند قطعاً در  هکه دربارامر بر آنان مشلللتبه شلللد و کسلللانی ولی و مصللللوبش نکردند،

ذِ ٱإِنزَ  وَ » :منظور از  ،در این آیه (157)نسلللللام: «. اندمورد آن دچار شلللللك شلللللده
واْ ٱ نَ یلزَ « هِ يفِ  ختَلَف 

برخی نيز  اسلللت. کشلللته نشلللده ؟ع؟دانسلللتند که عيسلللیزیرا علمایشلللان می ؛عوام یهود بودند
که جماعتی در مورد حضلللللرت عيسلللللی منظور این»اند: گفته برخی  اختلاف کردند. ؟ع؟اسلللللت 

 قرآنولی خداوند در  ،(3/209، 1408)طبرسی،  «اند او را نکشتيمبرخی گفته ،گفتند او را کشتيم
وه   وَ »فرماید: کند و میرا رد می ؟ع؟عيسیحضرت کشته شدن  کریم و خداوند در  «انَ يقِ یمَا قَتَل 

  رسد.میپایان نيز در روز قيامت به حکم الهی بهکند که این اختلافات پایان آیه بيان می
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 » :قرآن کریماختلاف در 
َ
ونَ یفَلَا أ ر  رمَانَ ٱتَدَبزَ واْ  لِلّه ٱ رِ يغَ  عِندِ  مِن کَانَ  لَو  وَ  لق  فاً ٱ هِ يفِ  لَوَجَد   ختِلَ

گر از جانب غ .شللندیاندنمی قرآنا در ]معانی[ یآ ؛راً يکَثِ  ارى ير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسلليا
 .(82 )نسام:« افتندیمی

، سه قسم است: اختلاف اختلاف در کلام»: است ذیل این آیه آمده م م  البیاندر تفسير 
بهاختلاف دوم یعنی. قرادتتناقض، اختلاف تفاوت و اختلاف  عنی نيکی و م، اختلاف تفاوت 

. دارداست و سخنور حکيم، سخن خود را از خطا و زشتی دور نگه می... زشتی، خطا و صواد و 
کلله در  ، ولی اختلاف این نوع اختلاف و اختلاف تنللاقض وجود نللدارد قرآن کریمبللدیهی اسللللللت 
که در وجوه  قرادت و تلاوت مانند که در تعداد آیات و سلللللوره قرآناختلافی   ها وجودو اختلافی 

 قرآنگونه اختلافات در د، ایندار ناسللللخ و منسللللو  وجوددارد و اختلافی که ميان احکام از نظر 
 التحقیق فی کباددر  (3/126، 1408)طبرسی،  .«هستند موجود است و همه آنها حق و صواد

، تأخر و عقب ماندن و پایین منظور از این اختلاف»: ذیل این آیه آمده اسلللللت کلمات القرآن
«  م ایرت و تناقض نيسلللللت ،بلاغت و فصلللللاحت کلام اسلللللت و منظور  سلللللطح آمدن محسلللللوس

 . ددار ی بيشتریالبته این تعبير با ماده خلف سازگار (.3/112، 1368)مصطفوی، 
که در آیات های دواژه  ر این نوع اختلاف )اختلاف مذموم(آمده اسلللللت و ب قرآن کریمیگری 
ع اسللللتکند، واژهمی دلالت معنی شللللکاف . شللللقاا از ماده شللللقق بههای شللللقاا، تفرقه و تناز

ها ؛ زیرا هر ی  از فرقهشللقاا را دشللمنی بين دو فرقه معنی کرده اسللت ،ازهری. برداشللتن اسللت
فارس ابن (8/205 ،1421 )ازهری،. کندای غير از ناحيه طرف مقابلش را قصلللد مییا ناحيه شلللق

کنده شوند»گوید: در مورد معنای شقاا می )ابن  شقاا زمانی است که جماعتی دو دسته و پرا
بين زن و شلللللوهر  در مورد اختلاف قرآن کریممعنی اختلاف در . شلللللقاا به(3/171، 1404فارس، 

ر.ا.، معنی ستيزه و دشمنی عميق است )( استعمال شده و در موارد دیگر به35 نسام:ر.ا.، )
کنده کردن معنیبه قی. تفرقه و تفر(52 فصلللت:؛ 2 ص: ؛53 حج: ؛89 هود: ؛176، 137 بقره:  پرا

 آیات. (5/267، 1371)قریشلللی،  اسلللت آمده نییدر مورد اختلاف د قرآنو جدایی افکندن و در 
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کند. از بين آیاتی که به جدایی بين زن و شللللوهر اشللللاره می سللللوره نسللللام 130سللللوره بقره و  102
و  13سللوره روم، آیات  32سللوره انعام، آیه  159و  153 آیات اسللت کار رفتها در آن بهاصللطلاح تفر

ع. کنددلالت می بر تفرقه و جدایی در دینسوره بينه  4سوره شوری و آیه  14 نَازَعَ  تَنَاز  ة: در و م 
معنی هب ر دهند و يیتش ت يو موقع شیازى را از جيا چیعنی کسی ی ؛معنی مجاذبه استهاصل ب

ر.ا.، آیات ) برخی در . (798، ص1412ر شللده اسللت )راغب اصللفهانی، يخصللومت و مجادله تعب
ع 67 حج: ؛62 طه: ؛21 کهف: ؛46، 43 انفال:؛ 59 نسللام: ؛152 آل عمران: کار رفته به( تعبير تناز

 . معنای نزاع و اختلاف در قول استو به

 گيری. نتيجه 4
اصللل واحد در . ه شللده اسللتناسللی واژه خلف و مشللتقات آن اشللاربه معناشلل حاضللر  پژوهش در 

که در  ل ویان برای خلف . ددار پشلللللت سلللللر قرار  ،رو یعنیمقابل پیش ماده خلف چيزی اسلللللت 
، نيابت و جانشينی ابن :اندمعانی زیادی ذکر کرده فارس برای خلف سه معنای اصلی پشت سر
مانده از مقام و معنی پشت سر، عقب، خلف بهبيان ل ویان دیگر . بهکندو ت يیر یافتن را ذکر می

. منزلتش، زشلللت و تباه، نيابت و جانشلللينی از دیگری، نسللللی از مردم، مربد و ت يیر یافتن اسلللت
تدریج برای آن معانی و این واژه به لول اصللللللی این واژه نيسلللللتبرخی از این مفاهيم متنوع مد

. در کاربردهای شودها متفاوت میکاربردهای این ماده نظر به اختلاف هيئت. است کار رفتهبه
معنای پشللللت سللللر یا بعد آمده و واژه بين یدی و بين ایدی در تقابل با معنای قرآنی این واژه به

توان معادل ، ظهر و دبر را میهای ورا. واژهددار آیات قرار  دی از خلف و همنشلللللين آن در تعدا
های در هيئتنيابت و جانشلللللينی اسلللللت  ،کاربرد دیگر خلف. معنایی برای واژه خلف دانسلللللت

ها یا ر مورد نيابت و جانشينی انسانمفهوم خلافت د. ، خلادف و استخلافخِلفَه، خليفه، خلفا
کت اقوام گذشلللللته( اسلللللت. همچنين از یکدیگر پس  هامعنی عام )جانشلللللينی انسلللللانبه از هلا
. استدليل شرافت و بزرگی خليفه و مخصوص اوليای الهی هخلافتی است که بمعنی خاص، به

 صلللللورتمعنی قطع دسلللللت و پا بهمعنی مخالفت و در هيئت خلاف بهدر هيئت باد مفاعله به
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های امتناع از جنگ اسلللت که در این معنا در هيئتمعنی تخلف و . همچنين بهمخالف اسلللت
فون و متخلفين همچني خَلزَ معنی مخالفت در وعده و قرار رود. بهکار مین خالفين و خوالف بهم 

کار رفته خلف در هيئت باد افعال و افتعال و همراه کلمات عهد و وعد به ،است و در این معنی
معنی خلف نوعی همشترام عهد و نکو ایمان هم بها تعبيراتی مثل نقض عهد، نبذ عهد،. است

باد افعال ددار عهد و صلللللدا وعده قرار ، وفای بهن. در مقابل آوعده اسلللللت . همچنين در 
هيئت باد افتعال  معنی ضلللللد اتحاد و اتفاا در . بهاسلللللت کار رفتهمعنی عوض یا بدل نيز بهبه
هللا، مثللل اختلاف رنللگ : اختلاف ممللدو اسللللللت دو نوع قرآناختلاف در آیللات رود. کللار میبلله
، که منشللللأ آن امور فطری و غریزی اسللللت ها و اختلاف شللللب و روز وع ميوهها، تنزبان . نوع دیگر

. در همه و منشلللأ آن ب ی و فسلللاد آدمی اسلللتن و لوازم آن اختلاف در دیاختلاف مذموم یعنی، 
ر ملاحظه م ،های ماده خلفهيئت ب و تأخز   زمان اسلللت. این معنی یا از نظر شلللودیمعنای تَعَقز 

ف مکان اسللللت یا از نظر  مثل خليفه کيفيت ایسللللتادن یا از نظر  در نشللللسللللتن، رفتن و  مثل تَخَلز 
لف و اختلاف در ع ، فکر، طریقه. است مثل خ   قيده، نظر
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